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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

که مطلب   ایخوانیم به اندازه نخوانیم این بحث را ، گفتیم حالا تند می  دوران امر بین این هست که اصلا کلاوقع علی ای حال یک م

نمی  ثال امر را درقصد امتاینکه ایشان فرمودند  ،  هر کارش بکنیم  حالا  روشن بشود ،   نه امتثالا ، عرض ءا نه فعلا و شود گرفت نه انشامتعلق 

الش این بود که اگر قصد امتثال آید که این مطالبی که ایشان فرمودند البته در امتثال یک اشکال دیگری کردند و آن اشککردیم به ذهن ما می

 ند یک محذور دیگری هم دارد ایشان . خواهد فرمودآن هم باز قصد میجزو متعلق باشد خود 

ء جز  9مثلا بگوید آقا فلان غذا که درست کنید است که شما   خواهد یعنی مثل اینخیلی تعجب آور است قصد امتثال دیگر قصد نمی

خود  ، دیگر همه چرب بشوند  برنج است و یکی کذا و جوری باید بپزید که همه چرب بشوند دهید یکی روغن است یکی  رار میمثلا درش ق

 خود روغن که بنا ندارد چرب بشود . اجزاء باید چرب بشوند  یخواهد چرب بشود ، بقیهروغن که نمی

تیار که معروف در باب جبر و اخالات  ی از اشکبکنید به نظرم شاید سندش هم بد نباشد یکنگاهش  ال یک روایتی هم هست قصد امتث

خواندند و چاپ هم  آقای خوئی در درس میروایتی هست که شود ، یک خواهد و نمیاختیار قصد مییاری نیست چون خود اختیار اخت

یرات ای بنفسها دیگر مشیت دیگر خود یک مشیت سابق نمیشان ان الله خلق الاشیاء بالمشیة و شده در همین تقر خواهد یک خلق المشیة 

وقتی اجزاء  . قصد امتثال اگر در آن متعلق اخذ بشود مراد این است که تمام آن اجزا با قصد امتثال باشد فاتحه و ، د  خواهی سابق نمیاراده 

گاهی اوقات فکر  گویم  خواهد آن مطلبی که حالا میخود قصد امتثال قصد نمیشود دیگر  می با قصد امتثال شد دیگر قصد امتثال محقق

 کنیم بگوییم یا نگوییم ، چه کارش کنیم ؟ می

 . کنم مگر برای اعلم شدن و الا هر چه من فکر می

 الاشیاء ؟  ار : خلقیکی از حض

 راده و المشیئة ا آیت الله مددی : بالاشیاء وخلق المشیئة ، در کافی است در باب
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دارم یعنی بیش از  به نظرم سندش هم خوب بود   سال بیشتر است شاید   50درس آقای خوئی که شنیدیم  در سال    50الان خیلی بعد عهد 

، چون اوائلی بود که ما نجف رفتیم ایشان دوره   55 – 54 و واجب و بحث مقدمات  تا این همین که ی هفتم اصول را شروع کردند  سال قبل 

 بر بود . اما بعدها که من دیدم به نظرم سندش معتحدیث را خواندند بعد هم رها کردند ، بحث طلب و اراده ، ایشان این 

 یکی از حضار : باب الارادة انه من صفات الفعلی 

 خواستم بگویم .بی است که مرحوم کلینی قرار داده است میایب این بابله یکی از عج آیت الله مددی :

نی گفته من صفات الفعلی مرحوم کلیاست  ذات  از صفات  این  که  است    اینمعروف است بین آقایان دیگر  چون  خوئی ،    چون خود آقای

، خود آقای خوئی هم  کلینی که محدث است  از مثل  ین بود خلافا ، این  ان هماختیارشخیلی عجیب است عنوان باب قرار داده است ، 

رس ایشان بودیم این قسمت را بعد هم ایشان دیگر اصول  زند اراده دست قدرت است معنا ، چاپ کردند دیگر ما هم دحرفی که فلاسفه می

 نگفتند 

الابن ابی عمیر عن عمر بن اذینه عیکی از حضار : علی بن ابراهیم عن ابیه عن  بنفسها ثم خلق الاشیاء  ن ابی عبدالله خلق  له المشیئة 

 ئة بالمشی

 کند . عبدالله نقل نمیابی ن ایشان از البته عمر بن اذینه عن ابی عبدالله مشکل دارد ، چو آیت الله مددی :

 ه اینطور ، مشیت حضرت دانم اهل بیت هم مشیئیکی از حضار : خوب می

، آن که آقای خوئی ظاهرا می آیت الله مددی : ان الله خلق الاشیاء  ،   54 – 55گویم برای نه  بالمشیئسال قبل  ة و خلق خلق الاشیاء 

بنفسها   .المشیئة 

 آمد سند ، این که سند م میبه نظر 

 حضار : خلق الاشیاء بالمشیئة یکی از 

 دانم . له میب آیت الله مددی :

کنم ای حال لکن فکر می  ند . علیکند ایشان درک نکردیم از حضرت صادق نقل نمیاین سند الان اشکال دارد که عمر بن اذینه مستق

 ش معتبر بود . روایت دیگری هم داشته باشد به نظرم سند
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 یکی از حضار : نه دیگر همین یکی بود . 

، پس آن که در ذهنم بود معتبر  ب  ، خو همین یکی بود  آیت الله مددی : د  ان ها مرتبسممعتبر است اسماء ا،  . خوب شد خواندیم که 

 کلام این است که عمر ابن اذینه عمر بن اذینه است انما الاوی کتاب ها ابن ابی عمیر هم ر اسم

 است . اش تییکی از حضار : راوی مشکل ندارد فهرس

 ها رجالی ، چرا رجالی آقایانی که گفتند آیت الله مددی :

 اش ؟ یکی از حضار : طبقه

 خورد نه اش میطبقه آیت الله مددی :

 هست ش هم ااز ابی عبدالله طبقهیکی از حضار : عمر بن اذینه 

 بله مشکلی ندارد .  آیت الله مددی :

این هم ما گفتیم ظاهرا  ابا عبدالله ، کاتب البته انحصار نیست کلام لم یدخلی علی ابی عبدالله ، چون نجاشی هم دارد کاتب ال نماا

او پیدا نشد یعنی رفت ی از  ن و اثر دارد بعد ایشان رفت به یمها بود چون  غلو سیاسی و این حرف   یعنی احتمالا مثلا جزو همین خطاحتمالا

عمر بن اذینه نیست ، ایشان محمد بن عمر بن یقت مد است در حقبه آن کشورهای دور و حتی شیخ دارد نجاشی ندارد که اسمش هم مح

 هم ح است اگر بخواع حالت خاصی است ، مراد من واضدهد که یک نو اذینه است ، نشان می

 کند ؟ از حضار : کتاب سلیم را هم ایشان نقل می یکی

 عمر بن اذینه الان در ذهنم نیست .  آیت الله مددی :

خواهم  چون نوشتند نمیای از رجالیین متعرض شدند  در مورد ، عده قت لذا دارد چند تا مرحوم حاجی نوری  ، آن و علی ای حال ایشان  

آنجا یک توضیحی دادیم که این سألت کتابتا به نحو نوشتاری بوده  لکن  بگویم که مثلا سألت ابا عبدالله هم دارد مثلا همین عمر بن اذینه  

یز بن عبدالله  البته آقایان  به نحو حضوری خدمت حضرت ، یک دو سه نفر که خدمت حضرت نرسیدند حالا یا مثل عمر بن اذینه یا مثل حر

یز را ابن م  شد . ترسید خیلی داخل بر ابی عبدالله نمیثروتش میبرای سکان ذکر کردند ، ابن مسکان دارای ثروت بود حر
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ابن مسکان و عمر بن اذینه ، البته عمر بن اذینه را  یز و  نفر حر ابن مسکان ما این را این روایت این سه  یز و  یاد ننوشتند بیشتر همان حر ز

حصار  گویم نجاشی دارد کاتب ابا عبدالله اما عبارتش انیم خدمت حضرت نرسیده است میآقا هم مستقکه ظاهرا این  هم بنده اضافه کردم 

 ندارد . 

یین ووجههم روی عن ابا عبدالله یکی از حضار :   بمکاتبة کاتبه ، شیخ اصحابنا البصر

 هم معلوم نیست کوفی پس این  آیت الله مددی :

 ة بن سلمة بن عمر بن محمد بن عبدالرحمن بن اذینیکی از حضار : 

یین هم مبنا معلوم نیست شیخ اصحا آیت الله مددی :  کوفی است .علوم نیست کوفی است ایشان جزو اصحاب البصر

 شتباه کرده اینجا هم شیخ اشتباه کرده است . بله فقط ایشان نوشته ، شیخ نوشته اسمش محمد بن عمر ا

های ثانوی نشویم به هر حال آنچه  ها وقت ما را گرفته است دیگر وارد بحثشویم به حد کافی این بحثعلی ای حال وارد بحث رجالی ن

یم از کلمات به اصطلاح آقایان این بود که نه در قصد انشاء میکه در اینجا الان ما الان م ی فعلیت به تعبیر ایشان  حلهشود نه در مر طرح دار

نه در مرحله انشاء که هیچ ی امتثال یک اشکال دیگر هم اضافه کرد این اشکالات که منتفی است ببینید در مرحلهی امتثال که مرحلهو  ی 

 این چه مشکل خاصی دارد . نماز مشکلی ندارد بگوید آقا نماز بخوان به قصد امر 

زم نیست آنچه را که  ، مشکل خاصی ندارد . لا خواند قصد امر هم بکند خواهد نماز بشود یعنی وقتی میآن وقت این جزو متعلق می

بیاید مشکل خاصی ندارد که مثلا می این وجود خارجی برایش فرض بکند ولو بعد از خود امر  بشود و مفروض است  خواهد امر متعلق 

این   بت بکن ، قسم که گویند یک قسمی بخور بعد از قسم طبای رسیده لکن میی دکتر بیند الان به درجهب را میی طآقا دوره فرض کنید 

ورد دکتر بوده خی بقراط این مشکل خاصی ندارد که خوب قبل از اینکه این سوگند بخورند ، سوگند نامهپزشکی میتاثیر ندارد ، یک قسم  

ید آن وقت آن  خواهد بگویند آقا آن شما از نظر علمی باید این جور باشید بعد هم باید ساش بود . اینکه بی علمیتهدیگر رش وگند بخور

 کردند . هایی که آقایان این بحثم فهمسوگند بعد از علمیت است حالا بعد بودنش چه ضرر من نمی
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ند که بله تا جمع نشود معلول ایجاد  اقصهنا  هایی علتکنند مثلا مجموعهیکی از حضار : یک نگاه فلسفی حاج آقا دارند احساس می

ناقصهبعد میشود  نمی چون به گوییم نگاه فلسفی  ی امتثال امر باشد آن هم که متوقف بر خود امر است ما میای بستهگوید اگر یک علت 

 کنند این گاه نمیقول شما اعتباری ن

دارد ، حالا   آیت الله مددی : به علت که غلط است بحث اعتبار است ، بحث جعل است چه مشکل  ناقصه هم باشد البته تعبیر  علت 

 د .چه اشکال دار آن که اصلا کلا بحثش غلط است آن که اصلا کلا غلط است 

من ، من در بعضی از عبارات اهل سنت دیدم و آن که بگوییم در حقیقت گوید و این را عرض کردم بله ممکن است کسی چیز دیگری ب

خوب ممکن است عرض کردم من در بعضی از کتب اینکه قصد امرش را بکند  این امر وحدانی نیست این دو تا امر است یکی به صلاة یکی  

 خوانم .مطلبی را می لهاوقات من به عجباشم چون گاهی  نده باشم و درست فهمیده خوااهل سنت دیدم اگر درست 

اقم الصلاجنبهحکم وضعی ایشان نوشتند  عده آنها دیدم   ، اقم الصلاة لدلوک الشمس مثلا  انشاء  ی اخبار دارد انشاء ندارد مثلا  ة را 

دهد این جزء است یا شرط است این ممکن است دانند ، جزئیت و شرطیت خبر است یعنی خبر میالشمس را اخبار می  ند لدلوکدانمی

ن دارد یعنی آن اشکالشان هم منتفی بشود یعنی در حقیقت امر خورده  این چرا این امکامکن است این م بگوییم قصد امر از این قبیل است

ی حکم  شود جنبه ی اخباری میشود جنبهخود این قصد امر این میاش هم قصد خود امر است  دهد یکیبه صلاة آن که صلاة را تشکیل می

 کنید ؟ دقت میوضعی 

هایی است که این آقایان  چون احتمال هم ندادند به ذهن آقایان حالا این باز یک مطلب واقعی تر از این حرفایشان  این ممکن است که 

یم حاینکه اصولا آن  زدند و   اش اخبار است  اخبار است اصلا ، یعنی اقم الصلاة لدلوک الشمس این یکیکم وضعی  ما حکم وضعی ندار

دهد که احکام وضعیه اخبارند یعنی خبر مینشاء است ، لدلوک الشمسش اخبار است ، اصلا کلیا تش ااش انشاء است ، عدم صلایکی

 و این . این مشکل ندارد یعنی این مشکل خاصی ندارد . از این و این از این اجزاء  نماز تشکیل شده 

 هم قابل جمعند نه  اما ما عرض کردیم احکام وضعی

 یکی از حضار : انشاء نباید بسیط باشد ؟ 

انشاء بسیط است وقتی امر به یک  آیت الله مددی : یم . ببینید  ، آقایان    گیرد حالا مرحوم آقاکب تعلق میمر نه دلیلی برایش ندار ضیاء 

 د باز ، در مکاسب مطرح کردیم . خواهدیگر نمیتازگی هم مطرح کردند همین بحثی دارند 
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یه هستند  ، نماز هم مثلا ده جزء دارد آقایان گفتند اجزاء اینها واجبات  اگر گفت نماز   ها  بعضی ، مقدمات داخلیه اسمش را گذاشتند ،  غیر

یه ، بعضی عین وجوب کل گوید نه وجوب اعضاء  هستند مرحوم آقا ضیاء می  یئهیئی ، اینها واجبات تهها گفتند واجب تگفتند واجب غیر

انها ما عرض کردیم هیچ کدام درست نیست ی ندارد و الی آخر حرفأهلدر آنها تاست وجوب نفسی دارد  حلال ندارد ، امر ، اصلا امر 

 زائی است امر به صلاة خورده است . ی اج، صلاة دارا خورده به صلاة 

، مثل گفت مجاز شودیبله عرض کردیم یک چیزی هست اشتباه آن شده است مجازا م اینکه من رفتم جری المیزاب م  این تعبیر  به ثل 

تید در ماشین ، این از نشسرود شما  ورتی که ماشین میدهید در صرفتن را به خودتان نسبت میرود  شین میروید ماشما که نمیتهران ، رفتم 

ارا یک شیء که آن اجزاء مجازا و اعتبشود کما اینم میگیرد مجازا به آنها تقسیماند ، یعنی امری که به مرکب تعلق میجری المیزاب مییل قب

 شوند و الا رکوع یک چیز است ، فاتحه یک چیز است ، سجود یک چیز است دقت کردید ؟ واحد حساب می

اعتبارا نه قانونا اینها حرفشان قانونی است  لذا هر کدام یک چیزی را از دیگری کسر می کنید این دو تا فرق را دقت میکنند لکن مجازا و 

، گفتیم و لذا ما حتی در بیع هم  هم   با ،  اش اینقدر ابیپش اینقدر ، مهتحالا لامیعنی خانه را فروختم  روختم  اگر گفت خانه را فهمین را گفتیم 

اینها تاثیر گذار آجرش اینقدر   سیم برقش اینقدر ، دیوارش اینقدر ،  شود  نمی  شود انکار کرد اما منحلدر قیمت است نمی، صحیح است 

 شود . روختن منحل نمیخانه را ف

نیببینید انحلال دو جور است یک انحلال که آثار قانونی دارد منحل نمی الدار این یک بیع واحد است منحل  ست اما چون  شود بعت 

شود ، شرایط منحل نمیدر قیمت هست اما قیمت  تاثیر گذار جزاء او  را هم  فروخت لاعتبار اجزاءتوانیم بگوییم باارای اجزاء است مید

 .شود نمیاو کند در قیمت ، تاثیر در قیمت دارند اما منحل به کوچه باشد خوب تاثیر میمثلا خانه لب خیابان باشد یا ته 

ید در بیع سه چیز تصور می در بیع دار مثل خانه ، یکی  آن مبیع شود یکی اجزاء  لذا عرض کردیم طبق قاعده امری یعنی انشائی که شما 

ته  اوصاف   ، یکی هم شرایط  ، یکی اوصاف آن کوچه  ، نباشد بست باشد    کوچه ، بنآن چیز مثل اینکه نزدیک باشد ، دور باشد ، سر کوچه ، 

اینکه برای من یک نامه بنویسی خو  یک کمی گران تر است نامه که ر نامه ننویسی  ب اگآن کوچه مثلا شرایط آن بیع ، مثلا فروختم به شرط 

 ارزان تر است دقت کردید ؟ بنویسی 

یم اجزاء   شود تقسیط  ف ، شروط . آن وقت بنایشان به این است که از نظر قانونی قیمتی که داده میااوص  ، پس در مثل مبیع ما سه چیز دار

 شود روی این سه تا اینها همه تاثیر گذار در قیمت هستند اشتباه نشود دقت کنید نمی
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 سمت اوصاف ز حضار : ولی در اوصاف عرش را گفتند قیکی ا

 کردیم . صحت را هم گفتند تعبدی است اگر تعبدی نبود آن هم قبول نمیصف ، آن و وصف صحت را گفتند فقط  آیت الله مددی :

 ؟ نبوده فقط وصف صحت چه هم کو ار : یعنی وصف حتی تا سر یکی از حض

 ت.  ر بیع به حساب آن هم گفتند تعبدی اسف صحت را گفتند این اثر گذار است در خیا، فقط وصفقط وصف صحت    آیت الله مددی :

یا رد یا امضاء نمیت عرض کردیم  رایالذا در باب خ  و  به این معنا  به این قبیل  آقا حالا که این  آید بگوید  خیارات تمامشان از این قبیلند 

نویسم این جوری به این شرطی  خانه را فروختم برایت یک نامه هم می، گفت شرط را انجام نداد به همان مقدار از قیمت کم کنید دقت کنید 

بگوییم آقا قبول کرده حالا که ننوشته هزار تومان است من باب مثال   100یک نامه و ننوشت این شرط اگر باشد تاثیرش در قیمت حدود  که 

  ؟یا رد کن دقت کردید خلف شرط کردی یا اجازه بده شود تگویند نه نمیهزار تومان کم بکنید دقت کنید ، می  100پس معامله درست است  

اما اعتبارا بگوییم بله مثلا ماین  اثر قانونی ندارد و  این است ،  شد ، فلان  اش اگر این طور بود قیمتش این قدر میهتابیاثر قانونی مراد من 

 م بشود . آید تقسیکنید ، تاثیر گذار در قیمت هست اما نمیدقت میاگر نبشی بود ی که گذاشتند آهنی برقش این طور بود این قدر ، آجر 

به ،  در انشاء کلا ما آوردیم در انشائیات انشاء تعلق میتوانیم بگوییم اما ، آن وقت  هم می  یعنی اعتبارا حالا این  گیرد به همانی که متعلق 

نه دبی است  تقسیمش مجازی است مجاز ا ء است ، پنج جزء است به اجزاء کاری ندارد به اجزاء اگر بخواهد تقسیم بشودمرکب از ده جز

شود دقت ا نمیادبی است تاثیر گذار در قیمت هست اما تقسیم قیمت برای آنهقانونی نیست ، یک مجاز ی فنی است قانونی این یک نکته

یم کردید   .الا وصف صحت آن هم تعبد دار

است آن هم چون روایت داریم    لذا تنها خیاری که ثلاثی است خیار عیب است یعنی یا امضاء یا رد یا ما به التفاوت این فقط خیار عیب

یم نداشتیم آن هم ثنائی بود یا رد یا امضاء ما ااگر روایت  دقت فرمودید اینها یک قواعد کلی است در  عیب الا خیار صلا خیار ثلاثی ندار

 باب معاملات خیلی تاثیر گذار است . 

این نکته هیچ مشکل خاصی ندارد مقام فعلیت که خوب به نظر ما مقام ابراز است جا این است که در مقام انشاء  بی که هست در اینمطل

شود . نوشته حکم فعلی میجعل است همین که جعل کرد یفیت خواهد حکم فعلی بشود تابع کحتی بعد هم مقام فعلیت یعنی آن که می

ابراز د انشائیات گفتیم  در  ،  اصلا  خیل است یعنی بدون ابراز بله  ثارد دثبوتی ننیست چیزی نیست  و در ثبوتش هم تاثیر گذار است  بوت 

 ها گذشت . اثباتش یکی است حالا آن بحث
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امتثال میاما م  و  امتثال تابع مقام جعل است همان که جعل کرده  خدوش است ، یعنی م  ند کلافرمود  کند پس این مطالبی که ایشانقام 

انشاء نمیاینکه ایشان فرمود در مقام جعل نمی شود اینها کلا محل دانم امتثال نمیشود در مقام نمیشود در مقام فعلیت نمیشود در مقام 

 کلام است . 

وارد یک بحث دیگری عرض کردم یکی از مشکلات   150ی از صفحه اش جای  ی طولانیهابحثحالا  ما  های کتاباین هذا کله 

قخودش  از اینجا   لب مؤمن، مثل  ته  و  امتثال در رد بحث دوم شده است . که آن هذا کله واصاف است سر  که اصلا قصد امر چیست ، 

ایشان   اعی قرار داده است . عرض کردیم مطلببقیه را هم دو ،  مبنای صاحب جواهر که قصد امتثال امر است : قصد قربت چیست ، یک 

دانم دخول  درست است اما بقیه دواعی نیستند همان قصد امر است مرجعش به قصد امر است یکی است دواعی نیستند فرار از جهنم ، نمی

ایشان از جواهر ، پشود  همان قصد امر است ، اگر قصد امر نکند که دخول در بهشت نمیدر بهشت با  نقل کرد و بعد رد س این مطلبی که 

ید ا د به اصطلاح روشن بشود  گویم اگر خواستید بنویسین میسمش را الرأی الاول ننوشته مکرد این مطلب قابل قبول نیست . این را بگذار

 مطالب . 

، مراد قصد وجه است به شیخ انصاری که قصد جهت ایشان نوشته جهت م نسبت داده شده دو رأی  وذهب جماعةاین   وذهب جماعة

،  فحشاء والمنکر نهی عن الی ان الصلاة ت لیعبدوا الله یا مثلا آیهیعنی آن ملاکی که این عبادتی که قرار داده شما قصد آن را مثلا وما امروا الا

از قصد همان شما   حوم مر ملاک نهی از فحشاء و منکر است بکند قصد جهت به اصطلاح ، معیار در عبادیت قصد آن وجه است و من 

فکر خورد ، یز به اجزاء میخورد قصد تمیوجه به کل عبادت میقصد  کرد که اهرا از مرحوم آقای نائینی نقل میآقای بجنوردی شنیدم که ظ

 تهی هم چاپ کردند الان در ذهنم نیست .ایشان در منشان به نظرم سحالا چون در در کنم مراد این باشد ، علی ای حال نمی

این است ی انصاری بعد ایشان این را رد  به هر حال قصد وجه مراد  دیگر قصد ملاک ، قصد مصلحت این هم مرحوم شیخ  به تعبیر  ا 

 کند . هم مطلب دوم هم ایشان رد میاین  والمصلحة بل یکفي قصد الملاكکند می

تکشاف جعل توانیم اسرا فهمیدیم می  ند اصلا خودش یک بحثی دارد که اگر ما ملاکاصولا ما عرض کردیم ملاکات جزو مبادی جعل

ین خوب  توانیم استکشاف جعل بکنیم مثلا آیهبکنیم یا نه ، یا اگر حب و بغض را فهمیدیم می ی مبارکه والله یحب التوابین ویحب المتطهر

را هم  ها  کی را دوست دارد پس خیابانکی را دوست دارد بگوییم چون خدا پااین آیه دیگر که خدا دوست دارد پاخیلی خوب واضح است 
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یپلت بشود  آسفان  سفالت بکنیم خوب است چون خیاباآ مثلا شن و خاک و اینها باشد ، پس بگوییم مستحب  گزار و  اک است دیگر وقتی ر

ین ها به خاطر والله یحب المتآسفالت کردن خیاباناست   . طهر

 یکی از حضار : یا شستشوی دائمی 

 آیت الله مددی : ها مثلا دقت کردید ؟ نه حالا چیزهایی که اصلا نبوده است . 

ین پس بگوییم آقا مستحب است آسفالت کردن خیابان یم بر این  ها اصلا این مستحب شرعی با اینکه ما دچون یحب المتطهر لیل ندار

ین اینون یحب الممطلب چرا چ به این عنوان من لت دارد خیابان آسفاپاکی بهتری  ینسبت به خیابان خاک تطهر و عرض کردیم اینها را 

 دارند .قصد ملاک اجمالا در دارند اشد ندیدم مطرح شده ب

اء الی ثلث هایشان و مثال معروفش هم لولا ان اشق علی امتی لاخرت العش ایشان قائلند در شیعه هم شاید بعضیعده در میان اهل سنت 

چون موجب مشقت بود جلو آوردند  تا ثلث لیل نماز عشاء عقب بیافتد لکن  شود که ملاک بود که لوم میعز این روایت مگویند االلیل می

 رسول الله .

ت کردید اینها  دقتر بخوانید در ثلث لیل  عقب لوات در اول وقت الا عشاء ، عشاء راای از اهل سنت گفتند یستحب در جمیع صذا عده ل

شود کرد این هم یک مطلب علمی ، آیا  کند با اثبات ملاک اثبات جعل نمیروایت ملاک را اثبات میرض  بر فاین  الشان این است که  اشک

ید ید الله بکم الیسر ولا یر یر اثبات بکنیم با این اراده اثبات بکنیم که کاری که یسر است بکم العسر با این ملاک  با اثبات ملاک ، مثلا  ما 

ید این باز خودش بحثٌ این که مرحوم شیخ فرمود قصد ملاک مستحب است  از مبادی جعل شما جعل را در بیاور این مبادی جعل  شرعا 

 و اینها این که دیگر هیچ دلیلی برش نیست انصافا مطلب روشنی هم نیست . 

اش این بود  کند که مرحوم آقای نائینی عقیده گذاشت روشن بود بعد مرحوم کاظمی نقل میمطلب سوم و ذهب شیخنا این اگر سه می

صر هم اش این بود که شاید بعضی از آقایان معاهم عقیده آقای سیستانی  الا در بحث ،  حآید که کنم یادم میکه نه ما در باب ، فکر هم می

اینکه  یت خواهد ، کونها لله ایشان معیار در عبادخواهد نه فلان مینمیقرب خواهد قصد کونها لله اصلا نمیهمینطور معیار در عبادیت 

 هیم کونها لله این برای عبادیت دین که اسناد الی الله ببرای لله باشد فقط همین مقدار کافی است هم
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، همین که نسبت الی الله داده بشود و انصافا ایشان   ولو مع عدم قصد الامتثال  ذهب شیخنا الأستاذ مد ظله إلی کفایة فعل العبادة للهو 

البته ایشان ، خود ایشان نوشته که این مطلب را در فقه گفتند ایشان که مرحوم آقای آملی  اب  ارجاع هم داده به کت  نوشته که  یرات صلاة  تقر

 را اما مراجعه نکردم . من چون ، دارم کتاب شتند ، شیخ محمد تقی آملی ، علی ای حال نو 

امر نباشد چطور  حال انصاف قصه این است که این مبنای ایشان هم قابل قبول نیست چون اسناد فعل الی الله مطابق بر امر است    به هر

افی است ، این رأی هم گفتیم ی الله همان کخواهد همان قربت ، قربةً الاسناد الی الله بدهیم ، آن رأی چهارم که نه اصلا قصد امر هم نمی

 ی الله بدون امر که معقول نیست . درست نیست چون قربة ال

نجم هم قابل مستقلا این رأی پقصدی هستند  یک کدام برای خودشان    د قربت هست ، هررأی پنجم که انواع دارد قصد امر هست قص

که قابل قبول است همان رأی صاحب جواهر است ، تمام انحاء قصد باید برگردد به قصد امتثال  آید آن رأیی  لذا به ذهن ما میقبول است و 

تغال تنبیهات برائت و اش  حتیاط حسنٌ یکی ازگویند احتیاط بکنید او لذا ما در بحث اصول این بحث را مطرح کردیم که این که آقایان می

یب فی حسن الاحتیاط عقلا و شرعا عرض کردیم نه عقلش  است در   ثابت است رسائل شیخ لا ر ، احتیاط را هم ثابت است نه شرعش 

یم اینها اشتباه کردند   .عرض کردیم ما برای اولین بار عرض کردیم چند جور احتیاط دار

حتملات را انجام بدهید  نشینید جمیع مشما بیک احتیاط به مقتضای عقل عملی است ، آن احتیاط به مقتضای عقل عملی نیست که 

اتیان جمیع  یع ماتیان جماست که چنین احتیاطی را بگوید اینها احتیاط را به معنای خاص  این چه عقل عملی  محتملات  حتملات گرفتند ، 

یزی بکند مثلا پنج تا دکتر یک عقل عملی است این  فی نفسه رجحان عقلی ندارد آن که احتیاط به حکم   که انسان جوانب قصه را دقیقا پی ر

به  ی این عمل بکند هم به نسخهمطلبی را گفتند هم به نسخه پنج تا نسخه عمل بکند این احتیاط نیست ، احتیاط این  ی آن عمل بکند ، 

، احتیاطش این است این اخوک دینک  ی پزشکی تشکیل بدهیم مراجعه بکنیم سوال بکنیم  نهگروه پزشکی تشکیل بدهیم ، لجاست که مثلا 

بنشیحتط لدینک فا اتیان جمیع محتملات هیچ دلیلی بر رجحانش  نید محتملات را انجام بدهید ،  مراد از احتیاط این است نه این که شما 

یم عقلا .  ندار

چون من در باب احتیاط تمام روایات  ی ما بود  هایی که چون محل مراجعهو اما روایت عرض کردیم در کتاب وسائل الشیعة در آن چاپ

بانی این  چاپ مرحوم آقای ر   18جلد ت در در باب مقدمادانم باب هشتم ، نهم  مقدمات قضاء دارد نمی  18وسائل شیعه را جلد احتیاط  
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تا   67روایات را آورده است به نظرم ، در آن چاپ ایشان یک باب دارد در حسن احتیاط و شود می 27 - 26انم جلد دچاپ جدید نمی

 .گویند ندارد ش دلالت بر این مطلبی که این آقایان میعرض کردیم این روایات هیچ کدامروایت ایشان نقل کرده است 

این احتمال باید منجر بشود به یک دلیل خواهیم بکنیم به مجرد  جا عرض کردیم احتیاط هم میو لذا آن   یاحتمال احتیاط حسنی ندارد ، 

، ی شواهد ظر آیات قرآن مجموعهررسی بکنیم وجهش را بین از نظر اسلامی از نظر روایات از ن، ضعف روایت را بروایت ضعیفی   به یک

بهرد اینکه احتمال بدهیم بگوییم آقا احتمال عمل بکن به  به مج، این  فتاوا   ت این نه حسن عقلی احتمالا  این احتمال عمل بکن ، این عمل 

، احتیاط  ید منشاء داشته باشد د احتمال ، احتمال بانشیندر این جهت وجود ندارد که این انسان بای هیچ نکتهدارد نه حسن شرعی دارد 

 دقت فرمودید ؟ باید منشاء داشته باشد .

، روایت جعلی در کتاب عوالی اللآلی لذا مثلا من دیدم گفتم عرض کردم در همین بحث تعارض  چاپ  روایت باشد حالا ضعیف 

اللآلی آمده و مقبوله ی زراره که درکردند مثلا نسبت بین مرفوعه صفحه نوشتند خوب این   7 – 8ها ی عمر بن حنظله شاید بعضیعوالی 

نه اسم کتاب درست است رزش است آن روایت اصلا روایت نیست جعلی است آن کتاب جاش باطل است بی  اها همهبحث علی است 

پیدا کرده برداشته نقل کرده خدا  ی  معلوم است از کجا آورده است ایشان ، یک چیز مخطوطکیست نه خود روایت  نه مؤلفش معلوم است  

 داند الله اعلم از کجا می

و لذا ما در بحث  دیم آن هم به تی هم خواننیم یک وقخواتعارض اصلا آن را نمیعلی ای حال عرض کردیم در آنجا اصلا ارزش این ، 

تعارض دارد اصلا تعارض در روایات ما کلا نیامده است اشتباه نشود ی اخبار علاجیه است که درش کلمهنها روایتی در باب  اینکه ت خاطر

یم ما .ین اینعن حدیث مختلفخر ینهی ال روایات ما وارد نشده است . احدهما یأمر و ی تعارض متعارضان در کل اصلا کلمه  جوری دار

یم الا در همین مرفوعهما اینکه یتعارضان اصلا کلمها ئم  ست ، یکی از علاراره که این هم علامت جعلش ای زی تعارض در روایت ندار

، نسبت داده به علامه در هیچ کتابی ن عن ه  ، علامه گفتیامده است جعلش همین است این معلوم است اصطلاحی است که بعدها گرفته 

نیامده است واضح است اقبل از علام سنده عن زراره در هیچ مصدری ارزش بحث علمی ندارد ، اصلا مشوه است اصلا روایت صلا ه 

 ی عمر بن حنظله مثلا ی زراره و مقبولهفوعهین مر بنویسیم در نسبت بصفحه  7صفحه ،  8د که ما ارزش این ندار 

 در بررسی نکردنش است احتیاط یکی از حضار : 

 اینها خوب مشکل دارند دیگر .  اینکه احتیاط هم نیست حکم قطعی عقل است که: احتیاط نه به حکم قطعی عقل نه آیت الله مددی 
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کند در کتاب علامه ده میآید از کتاب عوالی اللآلی استفاهم را ایشان میلناس مسلطون علی اموالآید امکاسب میمثلا ایشان در همین  

 ج کردند . هم آمده من تعجب کردم از ایشان که از عوالی اللآلی استخرا

 م دادیم من فقط به مقدار این جهت ها را در محل خودش انجاعلی ای حال ما این بحث

این اشاره به کلام   وان اخذ قصد الجهة في متعلق الامر لا قصدبعد ایشان  د تند خواهم تنحال ، آن وقت ایشان من دیگر میل  وعلی ک

انصاری که حالا قصد جهت ، اصلا این کار درستی نیست چون ملاکات قابل شناسایی نیستند اصلا نمیش این  یخ  خواهد این بحث ، 

ت ، با نوشای کاش بعد از کلام شیخ انصاری میرا ایشان نوشته و ان اخذ این اخذ نیم حالا این اشاره ،  ، من گفتم لا اقل بخوا بحث کلا

 اصله نوشته با چهار ، پنج سطر . ف

، قصد جهت  بله زم نمیلا ون گفت دور یلزم الدور ، چبعد وارد بحث امتثال  وأما إذا لم نعتبر  بعد دارد که  آید تقدم الشیء علی نفسه ، 

یاء ،  ذلك أیضا ، وقلنا العبادة للسمعة والر فهمم این عبارت یعنی چه حالا ایشان  من اصلا نمی بکفایة القصد إلی کون العبادة لله في مقابل 

یاء یعنی عباد یاء   ةسمعدة للعبات ، الدر درس گفتند عبادت برای سمعه و ر مثلا جلوی مردم بلند بشود خم و راست بشود این اصلا  والر

یاء ، حالا اگر مثلا میو راست شدن است للسمعة و عبادت است یا خم   گفت الر

 اسم عبادت رویش هست به هر حال یکی از حضار : 

 گفت عمل ، اصلا کون یا مثلا می، آقا آیت الله مددی : عبادت نیست 

 بحث صحیح و اعم است دیگر حاج آقا ، عبادت حضار : یکی از 

یاء که عبادت نیست آیت الله مددی :   ،  دیگر اصلا عبادت عنوان دارد حالا نماز صحیح و اعم است عبادت که عنوان دارد للسمعة و الر

یکین من عمل عملا لی ولغیر  درش یک ی جعلته لغیری من کسی نیستم که عمل  اصلا در روایت دارد سندش هم معتبر است انا خیر الشر

یکیانا خیر الشر باشد قبول بکنم    مقدار برای غیر من ن من عمل عملا ، خیلی یکین ، دو سه تا روایت دارد یک روایت بیشتر دارد انا خیر الشر

ین است انصافا روایت از این حرفلطیف هم هست روایتش   ین  نور خاصی دارد ، من عمل عملا لی و لغیری جعلته لغیری اها  خیلی شیر

یاء که همهخورد حالا للدیگر به درد من نمی الله است من تعجب میسمعة و الر از ایشان اسمش را عبادت گذاشتاش لغیر  ، کنم  ه است 

 له . ری اقلا یک لی به آن اضافه کرد اینجا دیگر بده من عمل عملا لی و لغیفرمو  آنجا حالا
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آن وقت ایشان    وهو ان باب الدواعي،  الا انه یرد علیه محذور آخر سار في الجمیعآید بله  ت به آنها نمیگوید این اشکالا بعد ایشان می

یر یعنی  ی فاعل بیاید چون دواعی به اصطلاح آن پشت سر اراده هستند  شود که در اراده دواعی نمیعی باب  شود از دواگوید این میمی آن ز

 و لذا در مقام امتثال ی فاعل داخل بشود شود اینها در اراده بنای ، نمی

اینجا تکرار کرده ما اصلا تکرار نمیکلمهعرض کردم   نائینی هم  اعتقای دواعی را چون مرحوم  ما  دمان این است که همین که کنیم ، 

الله این هم قصد امر میگوید کمی و راجع به اینکه دواعی نمیخواهد حالا این مطالبی که ایشان فرمودند اینون لعبادة  ،  علت  ،  شود  ها ، 

 شود . هایی که ایشان فرمودند نمیاصلا نوبت به این بحث

هیچ مشکل خاصی   من جمیع ما ذکر : انه لا یمکن اخذ ما یکون به العبادة عبادة في متعلق الامر  فتحصلفرمایند  لذا ایشان در آخر میو 

ی خاصی ندارد این مباحث  انی که بعد از مرحوم نائینی آمدند مثل آقای خوئی هم قبول کردند به نظر ما هیچ نکتهایندارد همان طوری که آق

 ی شوخی که کردیم . خارج است مگر همان نکته

  : ولهم في التفصي عن هذا الاشکال وجوه اعتبارش به چیست ؟  عبادة ،  فیقع الاشکال ح في کیفیة اعتبار ما یکون به العبادة 

  : الوجه الأول

  .ما نسب إلی المیرزا الشیرازي قده 

اصلا یک کیفیت خاصی است خوب باز این یک مقداری باز ، خوب این  المأمور به وعنوان له   وحاصله : ان العبادیة انما هي کیفیة في

المآن آقایان اهل سنت نقل کردیم ، ماز   رگشتش به همان حرفی است کهب باز این جور رفتیم  عقول  عبادت   اینطوری دیگر عنی غیر معقول ، 

به  ع، میار خودش دارد ، کاری به امر ندارد ، کاری به قصد امر ندارد  مع عقول المعنی و غیر معقول المعنی ایشان  خودش است . همان میار 

 زی ندارد . حتیاج به میرزای شیرابل گفتند این مطلب گفته شده است اسال ق 1300اسم نبرده مرحوم نائینی ندیده آن مبنا را ، این مبنا را 

تیمم عبادت است اما وضوء خصوصی  گوید اصلا عبادت خودش یکمی سل عبادت نیست چون آدم  غ  ، عبادت نیست  تی است مثلا 

خودش را می مطالب  اگر بخواهم شود شود بله حالا دیگر خارج میل عبادت نیست اما وضوء عبادت حساب میشوید ، غسبا غسل 

 م .شو دیگری بگویم باز خارج می
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یک یک من اشرک مع غیری فی عملی با عبارات  ا است یکی از حضار : همان خیر الشر یم همه جا انا خیر شر یکین ندار یم شر چیز ندار

  یکمختلف فقط خیر شر 

یکین   یک من عملمن فکر میآیت الله مددی : من خیر الشر انا خیر شر لغیری به نظرم با این متن هم باشد ه علتغیر جعملا لی ول  کردم ، 

 من عمل عملا 

یک ما شورکت فی شیء الا ترکته به این عبارات مخت الا ما کان لی خالصا انا خیریکی از حضار :   لف دارد .شر

ی جعلته لغیری هم در ذهنم  لی و لغیر واحده نیست اما من عمل عملا گویم چند تا عبارت مختلف دارد این روایت  آیت الله مددی : می

 ت را من اید شورکشهست 

ایشان این مبنای اول را نقل میبعد غ این است که  ینبغي  ولکنکند کنند که خوب این هم بعد ایشان اشکال میرض  الوجه مما  هذا 

 ، باشد خود عبادت ذاتا دارای خصو این مطلبی را که مرحوم میرزای شیرازی فرمو   القطع بعدمه  صیتی است  دند که یک کیفیتی در عمل 

یبة  لوضوح ان الملاك في العبادیة انما هو فعلهااحتیاج به قصد امر ندارد   قبول نکردیم عرض  ه را هم ما عی قربیاین دوا بأحد الدواعي القر

قصد امر اگر قصد امر نکند تا امر نباشد قرب اصلا معقول ندارد ، نه قرب معقول است نه فرار از جهنم یکی است  به برگشتش  تمامش  کردیم  

این  م بدهد تا اینکه آن امر به خاطر باید انجااصلا هیچ چیز معقول نیست تا ثابت نشود امری هست . بله بعضی از چیزها را  ساقط بشود و 

 شود . هر دو میشود به شود به دلیل ثانوی هم میمی دلیل واحد هم اولانوی دارد یعنی به عبارت ، هم دلیل ثا

  : الوجه الثاني

أولا : عدم انحصار   یرد علیه ولکنیقتضی عدم سقوطه الا بقصده ، بحیث یکون هناك خصوصیة    هو ان یکون الامر التعبدي بهویة ذاته

نه انحصار دارد التعبدیة بقصد الامر   ،  : وثانیاگفتیم  این مطلب روشن    ان هذه دعوی لا شاهد علیها  اینکه ما نیست اراست است  صلا 

یم اینها بیشتر  در بیاهیم برای خودمان  خواکات را بملا  ات و اینها روی هایی که اهل سنت در باب فقه مقاصد و ملاکدر آمده روی حسابور

 ها بوده است . آن حرف

  : الوجه الثالث
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هي لاحقة    وخصوصیة لاحقة له ، لکن لا لمکان اقتضاء ذاته ذلك حتی یرجع إلی الوجه الثاني ، بل هو ان تکون التعبدیة من کیفیات الامر

ناحیة الغرض ، ولیس مرادنا من الغرض في المقام ملاکات الاحکام والمصالح الکامنة في الافعال ، فان تلك المصالح مما لا عبرة   له من 

المکلف إلیها نسبة بها في باب التکالیف ،  المکلف ، لان نسبة فعل  انها لیست لازمة التحصیل علی  المسببات    بمعنی  المعدو لیست من 

 و در اعتبارات قانونی بسیار مشکل است .  یعباداین مطالب در امور اثبات گفتم عرض کردم اینها  التولیدیة

الغرض في المقام یکون بمعنی آخر حاصله : ان یکون غرضه من الامر ای که من دارم یک کمی هم  اینجا چاپ شده در این نسخه  بل 

  .، التعبدیة معنا ندارد التعبد به نه التعبدیة  التعبدیة این تعبدیة غلط چاپی است  حاصله  ان یکون    چاپ شده بل،  طولانی برای همین  خواندیم  

، یعنی  مجرد تحقق الفعل  وقصد امتثاله ، لوضوح ان الغرض من الامر یختلف ، فتارة : یکون الغرض منه به التعبد  ان یکون غرضه من الامر

سته ششوید خوب در آب هم بیافتد  مثل اینکه ظرفی را میدهد خودش فی نفسه ،  گاهی اوقات فعلی را انجام میواضح است این مطلب که  

شود صلاة یک عملی است هی بدون این قصد نمیعمل را باید به این قصد انجام بد  گویند نه ایناوقات میگاهی  شود . ک میشود پامی

پ  ا ی چلمهاندم به خاطر آن کسوم به تعبیری این را من خو وجه شود این هم تثال امر نمیکه باید با قصد امتثال امرش باشد بدون قصد ام

 مثلا حواس ایشان نبوده التبعد به است نه التبعدیة این هم راجع به این . کند چاپ شده است و آدم خیال میاشتباه 

 کنند مرحوم نائینی اشکالات را مراجعه بفرمایید . خوب اشکالات می

 ثالامر الثال

این مقدمهخوب م ی دو این مقدمه یا در و عرض کردیم در مقدمهی دوم طولانی صحبت فرمودند در  تا مطلب در حقیقت  ی دوم دو 

تا مطلب حقیقت  صد امتثال امر است یا لاک ق: آیا م شود اخذ بشود . دو امر نمیایشان فرمودند و حاصلش این بود یک : قصد امتثال سه 

این سه وجه هم در معنای تقصد ممراد  ما هایی که  طرح کردند و بعد هم جوابعبدی ملاک است ، مراد قصد به اصطلاح کون العبادة لله 

 خلط شد .ی دوم ایشان سه تا مطلب بود که مقدمهی تعبدی و توصلی را بشناسیم که این در از چه راه

،  وهو انه لا أصل في المسألةامر سوم   ایشان می  یعین أحد طرفیها  این است که اصالة التوصلیة  نه گوید  عرض کردم معروف و مشهور 

یم نه اصالة التعبدیة هیچ ک یم اصالة التوصلیة دار  اصالة التوصلیة . فلا فلا أصالة التوصلیة تجریدام را ندار
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یان ،   فلا نعقل لها معنی سوی دعوی : اناصالة    اما جر امر اقتضای  اطلاق  همین بحث معروفی کردند که  اطلاق الامر یقتضی التوصلیة 

پس اطلاق هم معقول نیست همین تعبدی معقول نیست ن تقیید به دهد ایشان چوآن وقت جواب می  وحیث قد عرفتکند توصلیت می

 د کلمات را . کنتکرار میدیگر  جوابی که تا حالا گذشت

یبتنی که باز   است در بحث مطلق و مقید مشهور بین علما   شود که جایش اینجا هم نیست ، یک بحثیدیگری می  بحثیک  وارد  و علیه 

اگر ما یک مطلق المحققین حاشیه بر معالم شود با قید خوردن از مرحوم سلطان ی داشتیم بعد قید خورد آن مطلق مجاز میاین است که 

 بله آقا ؟ دارد ایشان گفت نه ، 

 ء ؟ سلطان العلمایکی از حضار : 

 ن العلماء طاسلبله آیت الله مددی : 

بنا شد از زمان سلطان ال ایشان وارد آن بحث هم میعلماء  یبتنی آیا بحث ، ربطی ندارد این بحث به آنجا  شود و علیه  که مجاز نباشد ، 

ی راجع به اطلاق  خاصهر حال ایشان متعرض آن بحث هم شد آن بحث هم در آنجا شده است ، اصولا در آنجا مباحث  ربطی ندارد اما به  

 حبت کردیم . که ما صهست 

کون امتناع التقیید  والعجب من الشیخ قده ، فإنه مع تسلیمهندارد ی به سلطان العلماء که ربطی هم به ما نحن فیه بعد از مطلب اشاره 

این هست در کلام شیخ هست راست است یعنی الامر یقتضی التوصلیة ،   یوجب امتناع الاطلاق ، ولکن مع ذلك یقول في المقام : ان ظاهر

تقیید ، یعنی یک طرف میشیخ از  یرات کلمات شیخ است لکن اشکال ای این مطالبی که آقایان گفتند یک مقدارشگوید اگر  شان این  تقر

گوید اطلاق اقتضای توصلی دارد این هست لکن مشکل از یک طرف میگوید اگر تقیید نشد اطلاق ندارد ، است که شیخ از یک طرف می

یراتش دارد   .اساسی این مطلب را شیخ در تقر

یرات شیخ دقیق نیست ، معروف است   دیگر هم دارند اشکال دارند . جایآن وقت خیلی معروف است که تقر

به ایشایکی از حضار :  نسته  اتو یامام نمفرماید اطلاق مقامی است چون طلاقی که شیخ میگوید که اگیرد مین اشکال میآقای مظفر 

 توانسته با جعل متمم بیاورد ولی نیاورده پس مقام اطلاق دارد که قید را بیاورد ولی می



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 18/09/1403 -08/12/2024-شنبهیک                                                                        اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 17 صفحه                                                                                                                                                                                 30جلسه: 

       ........................................................................ 

یرات حالا بعد ج  آیت الله مددی : عرض تقر از  کرده  در اینجا در حاشیه نقل  دانم  ای دیگر چیز دیگر گفته نمیکنم که عباراتی را که 

 گوید : می

یرات است ،  ویظهر من جماعة ولعله الأقرب  أخری اناین عبارت تقر کند مرحوم این که ایشان در اینجا نقل می  الامر ظاهر في التوصلیة 

،  ی مدرسمعهاین آقایان جا بان اطلاق الامر قاض بالتوصلیة  واحتج بعض موافقینا علی  : ثم قال بعد سطورین در حاشیه  با   التوصلیة   ،

گفت بعدش اشکال که  همین الامر في مثل هذا التقیید فاسد ، إذ القید مما لا یتحقق الا بعد الامر.    الاستناد إلی اطلاقبان   : ورده اطلاق بعد  

 .شود باشد و قبلش نمی

ان  : ،    توضیحه  یصح ان یکون قیدا له  مما  إذا کان القید  دلیلا فیما  دقت کردید ؟ بعد زند ا میها ر همین حرفالاطلاق انما ینهض 

کرم انسانا ،    کما إذاگوید که اش میخلاصه : أ ، کوتاه انقسامات اولیه میقیل  ، سیاه  شود انقسامات  آن انقسامات اولیه انسان بلند ، سفید 

المطلق ، فلا یصح الاستناد إلی اطلاق اللفظ في دفع   وأما إذا کان القید من القیود التي لا یتحقق الا بعد اعتبار الامر فيشود بله ثانویه نمی

المذکور ، وما   نحن فیه من قبیل الثاني الشك في مثل التقیید 

ظاهر این عبارت همانی است که مرحوم نائینی    ان ظاهر الامر یقتضی التوصلیة ،  فالحق الحقیق بالتصدیق هوبعد در آخر بحث دارد 

  إذ لیس المستفاد من الامرش است . میدند این که مراد اطلاق مقامی باشد خلاف ظاهر فه

 : عدم البیان بوده است اینجا ؟ یکی از حضار 

 دقت کنید گوید ، نه بعد میگوید آیت الله مددی : بله می

علی ما هو مدلول حالا خیلی خوب ، البته ما گفتیم فعل نیست  مدلول الهیئة للفعل    إذ لیس المستفاد من الامر الا تعلق الطلب الذي هو

الخارج ، فلا مناص من سقوط الطلب لامتناع تحصیل الحاصل    وبعد ایجاد المکلف نفس الفعل فيمدلول هیأت بر مدلول ماده ، المادة ، 

یرات این عفظی گرفته است این ظاهرش که اطلاق ل یرات نقل کرده است حالا بعد مطلب دیگر بارت ، عبارت تقر من الان  ی دارد  را از تقر

یراون چ دو تا چاپ هم دارم لکن مراجعه نکردم لکن اگر مقدار همین مقدار باشد اشکال  الانظار را دارم  حمراجعه نکردم مطارت به تقر

 یرزای نائینی وارد است به شیخ .مرحوم م
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یرات در حوزه دانیاز همان قدیم معروف است که اولا میعرض کردم این   یرات مرحوم شیخ اولین تقر های ما این است یعنی د که این تقر

از این بوده باما آن یراتی که ما نوشتیم این است قبل  ابوالقتیار است این  که الان چاپ شده در اخ اولین تقر یرات مرحوم آقای میرزا  اسم  تقر

 طهرانی قدس الله نفسه .

اهل سنت هم هست و بین شیعه هم هست ،  اصولییناین مشهور بین  ضی علی ای حال ایشان ، عرض کردم این مطلب که اطلاق یقت

نه اینکختصاص به شیخ ندارد این که اطلاق یقتضی الا این رأی مشهور است اصلا  یرات این بحث را  توصلیة  اینکه در تقر  ، ه حالا شیخ 

یشهادی از این بحثیی ز عده مطرح کرده عرض کردم  یبا ر یم تقر یر بناهایش از زمان وحید شروع شد هایی که ما الان دار دائما  هایش و ز

یادی است باید حفرض کردند بحث کردند و انصافا م یادش هنوز ز  ی خاصی ندارد . ذف بشود اصلا کلا نکتهقدار ز

ایشان گفتند میبرمی بعد هم یم  گردد لا موقع لاصالة التعبدیة ، ما اصالة التعبدیة که  الامر انما یکون محرکا   نظرا إلی أنگوید بله ، ندار

ولا معنی لمحرکیة الامر سوی کون  ، ،    لإرادة العبد نحو الفعل  این الحرکة عنه  إذ لولا ذلك لما کان هو کت از خود امر باشد ،  حر یعنی 

 .المحرك بل کان المحرك هو الداعي الاخر

انصافا نمیبعد این مطلب اصالة التعبدیة را می به کسی به این تمسک کرده است نمیچدانم حالا  آورد ،  له یک بحث دیگری  دانم ، و 

ایشان دارد بله : هست  و الی خوب این را که قبول کردیم ثانیا ،  أولا : فلان ذلك یقتضی انحصار التعبدیة بقصد الامر ،  اماو ما امروا بعد 

 .آخر 

الا لیعبدوا  وما أمروا) ـ من جهة دلالة قوله تعالی کما أن دعوی أصالة التعبدیةی بعدی دارد  رفتند در صفحهاما اینکه تعبدیت را اصل گ

 و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین . هست تعبدیت به این روشن شد ؟ این  ( الله مخلصین

 شود یعنی صلی تعبدا صلی بقصد هذا الامر صلی تعبدا این نمیبه کار آمد که یکی از حضار : این 

 ها چیست ؟ آیت الله مددی : چه اشکالی دارد مشکل خاصی ندارد حرف ما همین است دیگر خوب این بحث

این نزد ما به  نما الأعمال بالنیات ، ا  : وآلهعلیهاللهصلی الخ ، وقوله «  الا لیعبدوا الله مخلصین وما أمروافرماید به امر ثانی  بعد ایشان می

 نزد ما سندی ندارد . است  سند روشنی ثابت نیست نزد اهل سنت خیلی صحیح

 اول بخاری با همین شروع کرده یکی از حضار : 
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 آیت الله مددی : اول بخاری با همین 

دهد درست  ات کردند و بعد ایشان جواب میثباین هست اصالة التعبدیة را به دلیل ثانی ا  الیات والاخبار التي استدلوا بها وغیر ذلك من

ی  ی آیه شود ایشان مثلا درباره خود قرآن گاه گاهی این دو تا با هم خلط میروا الا ، امروا ، امر این چون در وما امهم هست جوابش که این  

یعت است نه اینکه امر به مفردات ر ن امای انما یکون خطابا للکفار ، کما یدل علیه صدر الیة ، ،  مبارکه در امروا بها الا   امر به خود اتباع شر  ،

یعت ، دقت کرد یم در  توبه دامثلا ید ؟ این اشتباه شده است ، ما چون  شر ، وا الی الله جمیعا ایهاقرآن انسان گناه کرد برود توبه کند ، اما توبر

یعت است ، یک دفعه توبوا به  روی آوردن به دین است روی آوردن بهتوبوا الی الله آن اصلا  یعت است توبوا گاهی اوقات به کل شر شر

 ردات است . معنای به اصلاح مف

ولین اذا رجعمثلا  الیهم در آیهذروا قومهم  این ولینذوا  ، اصلا دشود معنا کرد یک :  روا را دو جور میی مبارکه  یعت بکنند  عوت به شر

یعت را انجام   یعت که شما شر کردید ؟ برای اینکه مثلا سعادت دنیا و آخرت ، یکی اینکه لینذروا قومهم مثلا نماز جمعه ، دقت  دعوت به شر

 کنید ؟ خورد که به مفردات بخورد دقت میواجب است ، مفردات . این وقتی به درد حجیت خبر می

یعت است ، یک اذولین یم یک انذار به کل شر خورد به مفرد رد است ، آن که به درد خبر واحد مینذار به مفرد مفروا قومهم دو تا انذار دار

 .مفرد است 

 ورد .خمیخورد به دومی به اولی نمییکی از حضار : چون تفقه در دین گفته 

اولآیت الله مد به  اینها چارچوبر به کل شخورد تصادفا ی میدی :  بیاییعت  یاد بگیرند که یاد گرفتند  یعت را  ند به مردم های کلی شر

یعت این است راه الهی   ، یعنی آن بصیرت در دین .این است بگویند شر

البته در حوزه دین  ی ما جعل علیکم فی الی مبارکهو لذا در آیه یم . ما جَعلَ در قرآن ند  خوانند ما جُعل ، ما جُعلهای ما می،  م  علیکار

شود ، میدند هر حکمی که به حرج رسید برداشته میی مبارکه فهآیهرا کردند . اهل سنت از این اشکال  همین لدین من حرج اینجا هم فی ا

 کنید ؟ دقت میشود شود . مثلا وضوء حرجی شد برداشته میحکم برداشته می

،  رجی نیست ، احکام الهی م فی الدین اصولا دین حرجی نیست ،  دین ح، ما جعل علیکی مبارکه دین است نه حکم  ظاهر آیهاما ایشان  

دارد یعرف هذا و اشباحهمیی فرق این خیل بله در روایت عبدالاعلی آل اعین دارد مولی آل سام   . با آن معنا  من کتاب الله ما جعل  کند 
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اما این روایت فقط تک است دوم  حرج امسح علی المرارة این خوب است این روایت دلالتش بر مطلب خوب است فی الدین من  علیکم 

 ندارد . 

 یکی از حضار : فرمودید اصلا ناظر به ضرر است نه حرج 

، اصلا آیت ال انگشت من  آن هم روشن نیست که چیست ، چون دله مددی : تازه اگر  ، اارد که خوردم به زمین  ت پا نگش ، وقع ظفری 

 بوده یا انگشت دست بوده است . 

 ی ما حکم جدید است این بدل است . ه یکی از حضار : استفاد

این مسح آورده است . این احتمالاله مددی : و بعد این آیا اینکه میآیت ال  آدم به زمین بخورد پا باشد اگر پا گوید امسح علی المرارة 

ت بوده که حکمش غسل بوده تبدیل به مسح مش غسل نیست ، اینها خیال کردند انگشت دسپا حکباشد خودش پا حکمش مسح است  

 شده است . 

پا می به ذوقیات اهل سنت رد که کاخواین اگر بخواهد غسل تبدیل بشود به  شرح دیگری هم دادیم   خورد . یکمیر اهل سنت است 

شود به این تمسک کرد ، تمسک به این روایت ، البته عبدالاعلی مولی آل سام احتمالا برادر زراره باشد مفصل که این حدیث ثانی ندارد نمی

 . این مشکل است  ایشان فرمودشخص دیگری نباشد اما به هر حال تمسک به  ی امروا  یند امروا یعنگو ند راست میپس این مطلبی را که 

بالنیات هم که مسالهین را دقت کردید ؟ انما الا به مفردات ااتباع الدین نه ب و نیت است بحث عمال  این  اش واضح است صحبت عمل 

انجام می ا  خواهید بروید مثلا دستتان ر میدارد  بیرون این ابهام رویدمی قابهام دارد شما از اتدهید خود عمل ااست یعنی عملی که شما 

ید میبشوید ،   لذا دارد کند میمعین  م دارد آن که  نمانید ابها اتاقدر خواهید ، میخواهید بروید غذا بخور من کانت هجرته در همین و 

لله ورسوله ومن کانت هجرته للدنیا التی یطلبها او جرته الی اته الی الله ورسوله فهت هجر حدیث است دیگر انما الاعمال بالنیات فمن کان

ید نکاحها چون از دار الکفر می ه برای رسول الله آمده برای ایمان  گوید این آمدن دلیل نیست اگر آمدآمدند به دارالایمان پیغمبر میامرائة یر

نیات ربطی  هند ، زن به او بدهند خوب این برای دنیا انجام داده است انما الاعمال بالثواب دارد اگر آمده که اینجا ازدواج کند به او پول بد

باید اصالة ، اصلا رببه این ندارد که مثلا  مراد از اصالة التعبدیة این  ر  علی ای حال انصافا اگ طی به این قسمت ندارد .عبادت باشد و عمل 

تا برسیم به امر چهارم دیگر خیلی تند تند شود اثبات کرد . این تا اینجا  را میاصالة التعبدیة   و نصافا اطلاق ثابت است  از لفظ امعنا باشد که 

ین صلی الله ع . و د متاسفانه خیلی ابهام ندارد ی شده باشنخواندم که اقلا یک خواند  لی محمد و آله الطاهر


